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 :مطالعــه مــوردي ( كــاوش كيفــي ورزش باســتاني زورخانــه   
 )ورزشكاران شهر كرمان

  
  2زاده سينا اميني* 1داريوش بوستاني

  چكيده 
ده نفـر از  . ، بررسي كيفي ورزش زورخانـه بـا رويكـرد اميـك و تفسـيري اسـت      مقالههدف اين 

هـا بـا    تحليـل داده . كردنـد هاي شـهر كرمـان در ايـن تحقيـق مشـاركت       كاران زورخانه باستاني
طـور   بـه . مقوله و يك مقوله هسته به دست داد 9اي،  شناسي كيفي نظريه زمينه گيري روش بهره

هـاي سـنتي    هـاي نـوين بـا ارزش    ها و قـوانين ورزش  نفوذ ارزش :ها نشان داد كلي تحليل يافته
مانند عياري، جوانمردي و پهلواني در تقابل بوده، آنهـا را سسـت نمـوده و بـه تبـع آن،       ،زورخانه

به نحوي كه در حال تبـديل از يـك نهـاد     ،كاركردهاي مثبت زورخانه در جامعه تنزل يافته است
 ـ از آنجا كه ماهيت زورخانـه بـا نظـام ورزش    . ورزشي است اًورزشي به يك نهاد صرف  اجتماعي 

گـذاري در مـديريت ايـن نهـاد      نياز جدي به تجديد نظر در سياسـت  ،مدرن چندان سازگار نيست
  . اجتماعي ضروري است

  .پهلواني و قهرماني ،هاي جديد كاري، عياري، ارزش زورخانه، باستاني :واژگان كليدي
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  مقدمه
شـود كـه در طـول زمـان دسـتخوش       هاي كهن ايران محسـوب مـي   كاري از ورزش باستاني

آداب ايـن  اين تغييرات هم در حركـات ورزشـي و هـم در مناسـك و     . تغييراتي شده است
. پذيرفتـه اســت  كـاري، متناسـب بــا زمـان، از محـيط تــأثير مـي      باســتاني. ورزش بـوده اسـت  

واژه زور ممكن است به معني قـوت و  . اصطلاح زورخانه از زور و خانه تشكيل شده است«
هـاي   نوشيدند، بـا توجـه بـه نوشـيدني     نيرو باشد يا به معني آب مقدس زور كه در خانقاه مي

نوشي در خانقاه و زورخانه وجـود دارد و   نه، شباهت زيادي بين مراسم قدحقديم در زورخا
تأمل در ورزش زورخانه كـه در آب زور و زورخانـه مشـترك اسـت، قرابـت زيـادي بـين        

ــه   ــگ مغان ــامنش (فرهن ــانيون دوران هخ ــي  ) روح ــاهده م ــه مش ــگ زورخان ــود و فرهن  »ش
يل اخلاقي ورزش باسـتاني، ايـن   هاي معنوي و فضا علاوه بر جنبه). 126 :1380، نيكوبخت(

هـاي سياسـي، مـذهبي،     جنبـه . عنوان نهادي اجتماعي با نقشي برجسته مطرح اسـت  ورزش به
عقيدتي، اخلاقي، عرفاني، مديريتي، هنري، معماري، حماسي، نظامي و ادبي در آن آشكار 

داراي هـا در دورانـي    شـويم كـه هـر كـدام از ايـن جنبـه       با نگاهي به تاريخ متوجه مي. است
در هـر دوره   ،آيـد  گونـه كـه از ديـدگاه نيكوبخـت برمـي      همـان ). همان(اهميت بوده است 

بـراي مثـال دوران اشـكاني،    . هاي خاصي از زورخانه بيشتر نمايان بوده است زماني، ويژگي
پهلواني و فتوت اهميت بيشتري داشته است يـا بعـد از ورود اسـلام شـاهد تغييراتـي هسـتيم       

هـاي طبقـه    عياري يكـي از آيـين  «. زورخانه با آيين عياري يا برخي مذاهببراي مثال تلفيق 
برخي از پيروان ايـن آيـين تحـت تـأثير      وعوام بوده است كه داراي سابقه بسيار كهن است 

   ).1: 1383 ،نيا عروج(» اسلام قرار گرفتند و اين آيين را به فتوت تبديل كردند
از  أثرورزش زورخانــه در هــر دوره متــ ،گونــه كــه تــاريخ گــواه ايــن امــر اســت همــان

ايـن تأثيرپـذيري امـروزه بـا     . تحولات محيط اطراف خود بوده و از آن تأثير پذيرفتـه اسـت  
در ادوار گذشته اكثر رويدادها بـه غنـاي زورخانـه كمـك     . شتاب بيشتري همراه شده است
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هاي  رزشهاي مدرن، منجر به ضعف ا رسد ورود ورزش كه به نظر مي در حالي ،ده استكر
گيري  توان نتيجه اي ساده مي با مشاهده« :رد جين معتقد است. اين ورزش باستاني شده است

كرد كه امروزه تنها از اين ورزشگاه يعني زورخانه و نامش باقي مانده است و از جوانمردي 
   ).Ridgeon, 2007(» چيزي باقي نمانده است

هاي تهران،  از اين ميان، استان. استمورد  300هاي فعال بالاي  در ايران تعداد زورخانه
بــه ايــن ورزش اهميــت بيشــتري  ...اصــفهان، كرمــان، خراســان، فــارس، كردســتان، يــزد و 

زورخانه فعال در سـطح   11زورخانه فعال در سطح استان و  51كرمان با دارا بودن . دهند مي
هـاي ايـن ورزش    از قطـب  ،المللـي كـه در حـال سـاخت اسـت      علاوه بر زورخانه بـين  ،شهر

تـا آنجـا كـه     ،اي دارد ورزش باستاني در اسـتان كرمـان جايگـاه برجسـته    . شود محسوب مي
و  88- 89قهرمـاني در سـال   . اسـت هـاي زورخانـه    داراي چندين عنوان قهرماني در ورزش

عـلاوه بـر   . اده، ميل، چرخ، مرشدي و ميانداري پرورانده اسـت بهاي ك قهرماناني در مهارت
قهرمـاني نونهـالان، نوجوانـان و    . اسـت نونهالان و نوجوانان داراي عنـاويني   اين، در سطوح

قهرماني بزرگسالان مرشدي كشوري، همچنين كسـب ديـپلم افتخـار توسـط مرشـدان ايـن       
 113در مجمـوع  . ورزش در كرمان نشانگر جايگاه برجسته اين ورزش در اين اسـتان اسـت  

برنـز   13 و نقـره  23طـلا،   77اران كرمـاني،  ك شده از اين ورزش توسط باستاني مدال كسب 
با توجه به اهميت ايـن ورزش در  . استدهنده قطب بودن اين ناحيه در ورزش باستاني  نشان

 .رسد در در حال دگرگوني اين ورزش باستاني است به نظر مي ،كرمان و همچنين تحولاتي
كـاري   تي و باستانينتعريف و تفسير ورزش س: مسئله اصلي پژوهش حاضر از اين قرار است

كــاري در مواجهــه بــا ســلطه  كــاران كرمــاني چيســت؟ ورزش باســتاني از ديــدگاه باســتاني
  ه است؟شدچه تحولاتي دستخوش هاي آن،  هاي مدرن و رسوخ ارزش ورزش

شـود و   در عرصه جهاني، ورزش باستاني با سرچشـمه و خاسـتگاه ايرانـي شـناخته مـي     
ورزش در «: گودرزي معتقد اسـت . كنند ا تأييد ميشواهد و مدارك تاريخي اين موضوع ر

كشور ما از ابتداي تاريخ پيدايش قوم آريا وجود داشته است و با زندگي ايرانيان درآميخته 
ين وجـود تـاريخ   ب ـهاي اساطيري دنيـا و كشـور مـا م    وجود مفاهيم ورزشي در داستان. است

گونه  ورزش باستاني همان. )113: 1383،گودرزي(» كهن براي ورزش و فعاليت بدني است
هـاي گونـاگون قرارگرفتـه     هاي مختلف، تحت تأثير وقايع و جريان كه اشاره شد، در دوران

پردازند بر جـاي   يابي افرادي كه به اين ورزش مي كه به تبع آن تأثيراتي هم بر فرايند هويت
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واني و حماسي يابي ورزش باستاني، عوامل ملي، مذهبي، پهل در فرايند هويت. گذاشته است
كننده برجستگي هويت عياري  شعار عياران مشخص ،براي مثال. اي دارند نقش قابل ملاحظه

خـدمت   ،ام، اگر ناني يـابم بخـورم و اگـر نـه     من مردي ناداشت، فقير و عيار پيشه«: آنهاست
   .)1388كربن، (» از براي نامي كنم و نه نان ،عياري جوانمردي كنم و اگر كاري كنم

كاران علاقه دارند هر چه بيشتر خود را به الگوهاي پهلـواني، ملـي، حماسـي و     يباستان
عنوان يك الگوي هويتي، تلفيقي از  را به) ع(براي مثال حضرت علي . مذهبي نزديك كنند

را ) ع(اينـان حضـرت علـي    «: كنـد  پـور اشـاره مـي    انصـاف . دانند جنبه مذهبي و پهلواني مي
پوشـيد و در خانـه سـاده زنـدگي      جامه فقيران مـي  ،ين دولتدانند كه در ع پيشواي خود مي

ــي ــان   م ــت و جه ــذايش در دوره خلاف ــي غ ــرد و حت ــا در    ك ــان جــو و خرم داري از حــد ن
داد و در مواقـع لازم سـپر بـلا هـم      گذشت و آنچه هم اضافه داشت به فقيـر و يتـيم مـي    نمي
  ). 111 :1353 پور، انصاف(» شد مي

گيري زورخانه در طول تـاريخ در   به شكل) 1388(، عسكري نوري )1384(گودرزي 
همچنين تاريخچه و آداب ايـن ورزش و   ،اند قالب يك نهاد سياسي و اجتماعي توجه كرده

. انـد  دهكـر هاي جسماني توصـيف   هاي اخلاقي و فرهنگي را علاوه بر فعاليت وجود ويژگي
خصـوص   بـه  ،يـك اي ورزش باسـتاني ايـران و المپ   در يك پژوهش مقايسه) 1380(كاشف 

كيـاني  . ده و به شرح ويژگي پهلواني پرداخته استكرفرهنگ آلماني و انگليسي را بررسي 
هاي فلسفي، تاريخي و مذهبي و موقعيت كنوني اين ورزش را مـورد بررسـي    زمينه) 2011(

هاي خارجي در حـوزه ورزش باسـتاني، بيشـتر موقعيـت امـروزي ايـن        پژوهش. كرده است
بـه جنبـه هنـري ورزش باسـتاني در قالـب      ) 1949(كرام . اند ه قرار دادهورزش را مورد توج

تأثير مدرنيسم بر ورزش باستاني را مـورد  ) 2007(ردجين . است داشتهرقصي ورزشي توجه 
دانـد كـه    اجتماعي مي يعنوان نهاد نيز زورخانه را به) 2002(ريچارد . تأكيد قرار داده است

پژوهشي در زمينه  بررسي ادبيات تحقيق، نشانگر خلأ. استگذار  بر هويت افراد جامعه تأثير
رو پـژوهش حاضـر در    از ايـن . به روش كيفي و عميـق اسـت   ويژه ، بهكاري ورزش باستاني

اي به كنـدوكاو ايـن ورزش و تغييـرات ايجـاد شـده       تلاش است با روشي كيفي نظريه زمينه
  . بپردازد

  روش تحقيق. 1
ق نظريـه  ق ـبـرد در واقـع مح   اي بهره مي كيفي نظريه زمينهشناسي  پژوهش مورد نظر از روش
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يند كنش يـا تعامـل   ااي به دنبال خلق نظريه در بررسي و مطالعه كساني است كه در فر زمينه
ينـد  اافتد نوعي استنتاج و انتزاع از يـك فر  سازي اتفاق مي آنچه در نظريه .اي درگيرند مشابه

آنچـه در  ). Strauss & Corbin, 1998(گيرد  مي ق قرارقمعين و خاص است كه مورد توجه مح
سازي اين است  م و كليدي در نظريههدر واقع نكته م. هستندها  داده اهميت دارد، اين روش

هـاي   بلكه توليد شـده يـا متكـي بـر داده     ،شود كه نظريه از خارج به يك تحقيق تحميل نمي
  ). Ibid(اند  دهيندي را تجربه كراكنندگان است كه فر اخذ شده از مشاركت

  كنندگان ميدان تحقيق و مشاركت. 1-1

لاعـات دبيـر   طهاي شهر كرمان است كه بـر اسـاس ا   ميدان تحقيق در اين پژوهش، زورخانه
هاي كرمان مشـغول   اي در زورخانه صورت حرفه كار به باستاني 300ورزش باستاني كرمان، 

در . باشـند  كـاران مـي   اسـتاني كننـدگان پـژوهش نيـز ده نفـر از ب     مشـاركت . به ورزش هستند
گيري هدفمند يعني حداكثر نوسـان و گلولـه    كنندگان، از دو راهبرد نمونه انتخاب مشاركت

ا بـا بيشـترين تنـوع، تـا     م ـحداكثر نوسان يعني انتخاب مواردي انـدك ا  .1 :شدبرفي استفاده 
برفي كه در  ولهگيري گل نمونه .2 ،وسيله دامنه نوسانات و تفاوت در ميدان آشكار شود بدين

كننده بعدي كه پيرامون مقولـه   شود كه مشاركت كنندگان پرسيده مي اين شيوه از مشاركت
گيري بر اسـاس   بر حسب نمونه). 1387 ،فليك(يا مفهوم مدنظر اطلاع دارد چه كسي است 

هــاي  آنهــا از زورخانــه. كننــدگان از تنــوع زيــادي برخوردارنــد مشــاركت ،حـداكثر نوســان 
سـنين   اند، همچنين از قهرمان كشور، قهرمـان جهـان، قهرمـان آسـيا و     شده گوناگون انتخاب

ينـد گـردآوري داده بـراي    اهمچنـين فر . گيري به عمل آمده اسـت  پايين و افراد مسن نمونه
گـذاري و   ها را گردآوري، كـد  طور همزمان داده بهپردازي كه از اين طريق، تحليلگر  نظريه

هايي را گـردآوري كنـد و در كجـا بـه دنبـال آن       گيرد چه داده كند و تصميم مي تحليل مي
   ).Glaser & Stauss, 1967: 45(پردازد  در حالي كه به تدوين نظريه مي ،بگردد

 آوري اطلاعات ابزار جمع. 2-1

مصـــاحبه بـــا . اســـتوهش مصـــاحبه عميـــق آوري اطلاعـــات در ايـــن پـــژ ابـــزار جمـــع
كنندگان در چند مرحله و از چهـل و پـنج دقيقـه تـا يـك سـاعت و نـيم بـه طـول           مشاركت
نيـاز   به هنگـام كنندگان نيز در طول پژوهش برقرار بود تا  ارتباط محقق با مشاركت. انجاميد
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حبه كيفـي و  سه نـوع مصـا  . براي حصول اعتبار و همچنين اشباع نظري به آنها مراجعه گردد
 ،مصاحبه گفتمـاني غيررسـمي   .1: ها قرار گرفت كه عبارتند از آوري داده عميق محور جمع

بـر ايـن اسـاس در تحقيـق     . مصاحبه باز استاندارد .3 و رويكرد راهنماي عمومي مصاحبه .2
در آغاز كار براي دسـتيابي  : دشحاضر هر سه رويكرد پيشنهادي پاتن به ترتيب زير استفاده 

از اينكـه   پـس . ها از رويكـرد مصـاحبه گفتمـاني غيررسـمي اسـتفاده شـد       اهيم و مقولهبه مف
هاي اوليه آشكار شدند، با اسـتفاده از رويكـرد راهنمـاي عمـومي مصـاحبه،       مفاهيم و مقوله

گيري نظري نيز  اين امر در راستاي نمونه. يند مصاحبه پيگيري شدنداها و مفاهيم در فر مقوله
پـس از اينكـه خطـوط    . ماهيت روش نظريه بنياني سـازگاري بـالايي دارد   شود و با انجام مي

ها شكل گرفتند، سؤالات باز، طراحي و اين فراينـد   ها به وسيله مفاهيم و مقوله كلي مصاحبه
  . تا مرحله اشباع نظري ادامه يافت

 ها تجزيه و تحليل داده. 3-1

 .2 ،كدگـذاري بـاز   .1: داردگـذاري وجـود    اي سـه روش كـد   شناسي نظريه زمينـه  در روش
ــمح. كدگــذاري گزينشــي .3 و كدگــذاري محــوري ــه ق ــه زمين ــدوين نظري ــا  ق، در ت اي، ب

هـا را در   هـا و پديـده   گذاري باز به دنبال آن است كه داده كد. كند كدگذاري باز شروع مي
بنـدي   هـا بـر اسـاس واحـدهاي معنـايي دسـته       هـا يـا گـزاره    عبارت. دكنقالب مفاهيم عرضه 

در مرحله بعد كدهاي بـه  ). Strauss & Corbin, op.cit(وند تا مفاهيم به آنها الصاق شوند ش مي
بنـدي يـا    شـوند دسـته   گذاري باز كه مستقيم به پرسش تحقيق مربوط مـي  دست آمده از كد

شـوند كـه    هاي بـه دسـت آمـده مجـدد بـه كـدهايي مـرتبط مـي         مقوله. شوند بندي مي مقوله
ينـد  ادر واقع كدگذاري محوري، فر). 1390 ،ايمان(له اول هستند تر از كدهاي مرح انتزاعي

ايـن عمـل، شـامل    . شـود  تـر را شـامل مـي    هاي اصلي هاي فرعي به مقوله مرتبط كردن مقوله
ينـد  اايـن فر . گيـرد  يند پيچيده تفكر استقرايي و قياسي است كه طي چند مرحله انجام ميافر

 & Strauss(شـود   ه و طـرح پرسـش انجـام مـي    شبيه به كدگذاري باز از طريـق انجـام مقايس ـ  

Corbin, op.cit .( كدگــذاري  ،كدگــذاري گزينشــي كــه ســومين مرحلــه كدگــذاري اســت
گيـري و پيونـد هـر     در ايـن مرحلـه شـكل    .دهـد  تر ادامـه مـي   محوري را در سطحي انتزاعي

اس س ـحدر اين مرحله كه بسـيار  ). پيشين ،فليك(شود  ها تشريح مي بندي با ساير گروه دسته
هـا و پيونـدهاي ميـان مقـولات را      ها ارتباط برقرار كند، رابطه ق بايد كامل با دادهقمح ،است
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  . درك و پالايش كند تا در نهايت نظريه مورد نظر استخراج شود

  تماد پذيرياع. 4-1

از  ؛ارزيابي توسـط اعضـا   .1: شده استبراي رسيدن به قابليت اعتماد از سه تكنيك استفاده 
 .2هاي نهايي را بررسي و ديدگاه خود را بيان كنند،  د يافتهشكنندگان درخواست  مشاركت

 عمـل آمـد  ه بندي نظريه مقايسه ب هاي خام رجوع و با ساخت طي آن به داده ؛مقايسه تحليلي
شناس كيفي روند كدگذاري،  طي آن چند متخصص و روش ؛استفاده از روش مميزي .3 و

  . را بازبيني و بازرسي كردندسازي و استخراج مقولات  مفهوم

 ي پژوهشها يافته. 2

: ها، نه مقولـه بـه شـرح زيـر اسـتخراج شـد       آوري و تحليل مصاحبه ي پس از جمعلطور ك به
ــي ــي و حماســي مل ــادگي و جــوانمردي ،گراي ــودن  ،افت ــد ب ــاعي ،معتم ــايتگري اجتم  ،حم
هـاي   نفـوذ ارزش  و تقابـل قهرمـاني و پهلـواني    ،تلفيـق بـا مـذهب    ،غيرتمداري ،زيستي ساده
هـا   هر يك از مقولات مطرح و سپس توصيف مقولات به همـراه نقـل قـول    ادامهدر . جديد

  . دشو ارائه مي

 گرايي و حماسي ملي. 1-2

حـس  . آشكار اسـت  هاي مشاركت كنندگان كاملاً رنگ و بوي ملي و حماسي در صحبت
كنندگان در گام اول به آن اشـاره   اي است كه اكثر مشاركت گرايي در واقع اولين نكته يلم

كنند و به جنبه ملي اين ورزش تأكيد دارند، علاوه بر اين بعد حماسـي نيـز مـورد توجـه      مي
علاقـه بـه وطـن را بـا خوانـدن اشـعاري حماسـي در ايـن ورزش بيـان          . كاران اسـت  باستاني

زورخانه  :اند كردهنيز به اين امر اذعان  )1994(برخي از محققان غربي از قبيل كرام .كنند مي
م بـا  أي در ايران كه در آن ورزش توتسن. يك سالن تربيت بدني است ،يا همان خانه قدرت

   .شعر است آن هم از اشعار فردوسي
هاي گذشته در ايران وجود داشـته اسـت، ايـن ورزش، نسـل بـه       كاري از زمان باستاني

كاران معتقدند  باستاني. ديده است نسل انتقال پيدا كرده و در طول زمان تغييراتي نيز به خود
كاري، به نوعي تنها ورزشي بوده  از آنجا كه باستاني. كاري متعلق به نياكانشان است باستاني

كنندگان نقل  از مشاركت ،سعيد. اكثراً به سمت آن گرايش دارند ،كه در گذشته رايج بوده
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پوريـاي ولـي كـه ورزش     از زمـان  ،اين ورزش باستاني از زمان قـديم بـوده اسـت   «: كند مي
مراتـب دسـت بـه دسـت      صـورت سلسـله   اين ورزش از همان زمان بوده و اين به ،كردند مي

انـد،   كـار بـوده   اكثر ورزشكاران، باستاني .كنيم چرخيده تا اين زمان كه ما داريم ورزش مي
بعـد هـم كشـتي     دكردن ـ گود مقدس بوده و ورزش ديگري هم نبوده است، اول ورزش مي

، اين ورزش ملي ما بوده، ورزشي است كـه مـا   دكردن ها رو مشخص مي ، كسوتدگرفتن مي
  . »ماست اعتقاد داريم كه ورزش آبا و اجدادي آن ها به ايراني

كاران بسيار قوي  ق نسبت به زورخانه در ميان باستانيلاعتقاد به ملي بودن و احساس تع
زيـادي بـراي وطـن و بـه تبـع آن بـراي       دانند، احتـرام   آنها زورخانه را همان وطن مي. است

طـوري كـه    بـه  ،توان ديد علاقه به وطن را در قوانين زورخانه هم مي. شوند زورخانه قائل مي
مرشـد در ايـن زمينـه    . مرشد، حتماً بايد قسمتي از اشعارش در وصف وطن يعني ايران باشد

خانـه يعنـي   اين ورزش، ورزش ملي مـذهبي ماسـت، زورخانـه يعنـي وطـن، زور     «: گويد مي
من مرشدم و مرشد بايد حتما يك شيفت حماسي . ايران، هيچي بهتر از ايران خودمان نيست

  . »آن هم در وصف ايران عزيزمان ،بخونه
اشـعار مـورد   . خواند، نقش بسزايي در عملكرد زورخانـه دارد  مرشد اشعاري را كه مي

مردي و دلاوري در افـراد  استفاده، غالباً اشعار حماسي است كه موجب ايجاد روحيـه جـوان  
خواندن اين اشعار در هر وعده ورزش، چنـان تأثيرگـذار اسـت    . شود حاضر در زورخانه مي

در هنگام خروج از گود و زورخانه اين روحيه را بـا  . شود كاران دروني مي كه براي باستاني
انمردي شوند رفتار خود را مطابق با روحيه جـو  خود حفظ كرده و زماني كه وارد جامعه مي

اين اشعار براي حال و هواي زورخانه،  كه توان گفت به نوعي مي. كنند و دلاوري تنظيم مي
اون اشعاري كـه مرشـد   «: گويد باره مي سعيد در اين . كننده روحي است مثابه يك تقويت به
باعـث  . دحماسـي هسـتن   خونه اين اشعار دلاورانه اكثراً خونه، اشعاري كه از فردوسي مي مي
شه بعد  باعث مي ،روي روحيه افراد اثر بگذاره روي روحيه جوانمرديشون اثر بگذاره شه مي

گذارند بيـرون   اي كه گرفتن وقتي پاشونو رو از گود مي از شنيدن اشعار مرشد و اين روحيه
شه، بيرون جوانمرد باشن دست ضعيفي رو بگيرن كه اين اشعار مرشد اينجـا   همين باعث مي

وري مثل تختي كه جلو شاه وايميسته حتي گردنشو خم نكرد جلـو ايـن   اين دلا. خيلي مهمه
  . »شاه

بلكـه در رعايـت    ،داننـد  كاران توانمندي را در زور بازو و ثروت نمـي  در واقع باستاني



  117    )ورزشكاران شهر كرمان :مطالعه موردي( كيفي ورزش باستاني زورخانه كاوش

930505 

كـاران اسـت    شـجاعتي درونـي مـدنظر باسـتاني    . داننـد  اصول مردانگي و عدم ريا و كبر مـي 
اگر انسان بر اين موارد چيره  :آنها معتقدند. غرور شجاعت در مقابل دورويي، ريا، نيرنگ و

شود خصايص مردانگـي را رعايـت كـرده و بـا رعايـت ايـن اصـول اسـت كـه او شـجاع و           
بـاره   مرشد در ايـن  . گيرد كاران واقعي قرار مي شود و در جرگه باستاني جوانمرد شمرده مي

؛ كـه درد دلـي را دوا كنـد    مرد آن است/ مردانگي به قدرت و نيرو و مال نيست«: گويد مي
ده كـه اگـر حرفـه مردانگيـه بايـد واقعـي باشـه بايـد راه          تمام مفهوم را اين بيت جـواب مـي  

منين باشه مردانگي كه به زور بازو و مال و منال قدرت نيسـت، مـا از مـرد بـودن در     ؤمالامير
 رسيم، شجاعت فقط ظاهر نيست شجاعت در يكرنگي، در عـدم  اين ورزش به شجاعت مي

  . »ريا، اينها شجاعته در تمام خصلت مردانگي
كنندگان است كه علاوه بر قهرماني كاراته جهـان، در ورزش   هاشم از ديگر مشاركت

وي معتقد است كه ورزش زورخانـه بـا هويـت ملـي و مـذهبي مـا       . زورخانه هم سابقه دارد
خـوره   ن مـي اين ورزش اين كارهـا يـه جـورايي بهمـو    «: سازگاري دارد و بومي ايران است

  . »ايرانيه، مليه مال خودمونه اين ورزش ملي ماست اين ورزش باستاني و مذهبي ماست
از نظـر او  . گويـد  مرشد علاوه بر بعد دروني شجاعت، از بعد بيروني آن هم سخن مـي 

وي با زبان شـعر ايـن   . شجاعت يعني ايستادگي در برابر زورگويان و دستگيري از نيازمندان
/ نازم آن دسـتي كـه دسـت زورمنـدان بشـكند     : شجاعت يعني«: كند ف ميها را وص ويژگي

/ سنگ اگر سخت است جاي شيشه سندان بشـكند / شكند دستي كه بازوي ضعيفان بشكندب
 و كنه روي شـجاعت  شعرهاي حماسي تأكيد مي ؛شيشه بشكستن نباشد افتخار سنگ سخت

   .»شه باعث پرورشش مي

 افتادگي و جوانمردي. 2-2

مقوله دوم، افتادگي و جوانمردي است واژه جوانمردي در عربـي معـادل كلمـه فتـي اسـت      
اين مقوله درواقع . هست juvenisمعادل فارسي آن جوان و لاتين آن . باشد جمع آن فتيان مي
افتـادگي و جـوانمردي نـه تنهـا در     . كـاران اسـت   هـا و خلقيـات باسـتاني    برخاسته از ويژگي

زورخانه كه به خارج از گـود زورخانـه يعنـي بـه جامعـه نيـز        در گوهاي ورزشي و د فعاليت
دهـد كـه    هـا نشـان مـي    تحليل مصاحبه. سرايت كرده و تأثيرات مثبتي بر جاي گذاشته است

ويژگي افتادگي و جوانمردي در فضاي زورخانه حاكم است، افرادي كه به ورزش باستاني 



 شماره نهم ♦سال سوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     118

930505 

ر خود پرورش دهند و به اشـكال گونـاگون   ها را بپذيرند، د آورند بايد اين ويژگي روي مي
  . چه در گود زورخانه چه در ميدان جامعه ؛به آن عمل كنند

تـوان   كـاران هـم مـي    صفت افتادگي را حتي در نحوه بيان سوابق و افتخـارات باسـتاني  
تـرين بـه    كنندگان، عناوين و افتخارات خود را از نازل توجهي از مشاركت يافت تعداد قابل 

بنده خودم مرشـد تـيم زغـال سـنگ     «: كند نقل مي براي مثال مرشد. كردند بيان ميبالاترين 
كرمان بودم، مقام اول كشور را كسب كرديم، مرشد تيم المپياد ايرانيان، مرشد تيم جوانـان  
كه در كشور مقام اول را كسب كرديم، نايب قهرمـان مسـابقات مرشـدي تيمـي در قـزوين      

مسابقات انفرادي، در سبزوار مشهد شديم و مرشد تـيم ملـي   م نايب قهرمانه ه شديم، امسال
چهار سال زورخونه «: كند كنندگان بيان مي و يا عامر از مشاركت» ايران اعزامي به قطر بودم

ميام و سه سال عضو تيم استان هستم، سومي خردسالان بودم، اولي نونهالان، دو مقـام اولـي   
كـاري   در ورزش باسـتاني . »يانـداري اول بـودم  و يك دومي نوجوانان دارم، در كشـور در م 

شود همـان طـور كـه مرشـد      در اين ورزش بر فروتني تأكيد مي. تواضع جايگاه مهمي دارد
، در ايـن جـا احتـرام بـه     »تـر باشـي بهتـر اسـت     در اين ورزش هرچـي افتـاده  «: كند اشاره مي
رود بـه ايـن ورزش   نيـاز و  پـيش  :توان گفـت  ترها بسيار مورد تأكيد است در واقع مي بزرگ

مـواردي مثـل   . معماري زورخانه هم منطبق با اين ويژگي طراحي شـده اسـت  . فروتني است
حضور در مكان زورخانه مستلزم احترام و . ندهستسردر كوتاه يا گود هم، نماد اين فروتني 

  . خضوع خاصي است كه فارغ از عناوين اشخاص هست
: گويـد  زورخانـه بـا صـفت افتـادگي مـي     كنندگان از انطباق معماري  يكي از مشاركت

خـواهي   خواهي باش، با هر شخصيتي مي براي ورود به زورخانه بايد خم شي، هر كسي مي«
تـر باشـي بهتـره، همچنـين احتـرام بـه        باش، بايد خم شي، تـوي ايـن ورزش هـر چـي افتـاده     

  . آنچه توي اين ورزش مهمه افتادگيه. تر بزرگ
و فروتني تأكيد دارد يك متر پايين بـودن در گـود   طراحي گود نيز بر صفت افتادگي 

اما با رعايت اين اصـل   ،پهلوان هر قدر هم كه قدرتمند باشد. دال بر افتادگي و تواضع است
اين رفتار، تواضـع در حـين   . دهد به نوعي خود را به فروتني و تمرين كنترل خشم عادت مي

ا و ع ـكـار، هـيچ اد   هلـوان و باسـتاني  رغم قدرتمندي پ دهد، يعني علي قدرتمندي را نشان مي
سـعيد، فلسـفه   . دهـد  تـر جلـوه مـي    بلكه خود را مانند مردم عادي چه بسا پايين ،برتري ندارد

بينـين الان مـا داخلـش     ايـن گـودي كـه شـما مـي     «: دهد گونه شرح مي گود و فروتني را اين
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تـر هسـتيم    تر و پايين دهده از همه شما كه بالا نشستين افتا تره، نشون مي هستيم يك متر پايين
هر قدرم ما زور بازو داشته باشيم قدرتمند باشيم از تمام اين افرادي كه ايـن بـالا نشسـتن مـا     

  . »تر هستيم تر و ضعيف پايين
بـا   هـا غالبـاً   اين پيشكسـوت . كارانِ پيشكسوت، مورد احترام مردم هستند اغلب باستاني

دهند حتـي در انجـام ورزش هـم ايـن نكتـه را رعايـت        فروتني، خودشان را عادي جلوه مي
دليل ويژگي افتادگي،  دار قرار نگيرند به كنند و در گود زورخانه حتي اگر در جاي ميان مي

همـه فـروتنن تـوي ايـن ورزش، اونـايي داراي كسـوت       «: گويد عامر مي. كنند اعتراض نمي
كـنن امـا در خـود گـود،      عنوان كسوت دار بهشون نگـاه مـي   ، مردم بههستن، در بيرون گود

دهند به اينكه داراي كسوت هستن، بلكـه مثـل بقيـه خودشـون رو      دارها اهميت نمي كسوت
كنند هيچ وقت نديدم كسي با كسوت باشه، بگـه مـن بـا كسـوتم بايـد بـالا        عادي فرض مي

ايـن ورزشـه، در داخـل ورزشـم ايـن      بايستم و شما بـرين پـايين، جـوانمردي، نكتـه اصـلي      
   .»ترين اصل در اين ورزش همين جوانمرديه جوانمردي وجود داره مهم

  معتمد بودن .3-2

گيـرد افـراد زورخانـه     محيط زورخانه و روابط حاكم بر آن، حول محور اعتمـاد شـكل مـي   
، نسبت به هم اعتماد دارند و اين حس اعتمـاد نسـبت بـه پيشكسـوت و پهلـوان بيشـتر اسـت       

دانند در واقع پهلوان را در همه ابعاد قبول دارند سخنان  ديگران خود را به نوعي مريد او مي
بـاره   سـعيد در ايـن   . داننـد  آنهـا را راهگشـاي خـود مـي     چراكـه پذيرنـد،   و نصايح او را مـي 

 50سعيد بـا  (مبتدي  كاران، بزرگان ما كه هستن براي منِِِِِ در ميان جمع ما باستاني«: گويد مي
كنـه و مـن    يك حرفي نصـحيتي مـن رو مـي    كه مثلاً) سال سن سومين پيشكسوت زورخانه

زنـن بـه    فهمـم ايشـون هـر حرفـي مـي      چون به حرف ايشون اعتماد دارم قبولشون دارم و مي
گن اين راه رو برو درسته چون من به ايشون اعتمـاد دارم حرفشـونو    زنن و مي صلاح من مي

  . »كنم گوش مي
كاران نسبت به زورخانه و به تبع آن پهلوان  اعتماد باستاني :ن معتقدندكنندگا مشاركت

دعـاي پهلـوان،    كـه  شوند و معتقدند تا آنجاست كه براي آن جايگاه والاي معنوي قائل مي
كنـد و   از آنجا كه پهلوان اصول و خصايل مردانگـي را رعايـت مـي   . مقبول درگاه خداست

او جـايي نـدارد نـزد خداونـد محبـوب اسـت، ايـن        كبر و غرور و دورويي نيـز در خلقيـات   
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اگـر  . محبوبيت حاصل رعايت اصول مردانگي و انجام كارهـا بـراي رضـاي خداونـد اسـت     
نه از روي كبر و غرور و ريا، خداوند او را امين مردم  ،كاري را پهلوان براي خدا انجام دهد

ن، پهلـوان براشـون دعـا    آورد قديم مريض مـي «: گويد مرشد در اين زمينه مي. دهد جلوه مي
كنه اينقدر اعتماد به دعاي پهلوان بود، پهلوان اگر خصلت مردانگي رو رعايت كنـد مـورد   

مونه اگر كار براي رضاي خلـق   ماه پشت ابر نمي. شه كبر و غرور رو كنار بگذاره اعتماد مي
ضاي خدا كار موني، آقاي تختي ماند، پورياي ولي ماند، برا ريا نبودن شما براي ر بكنيد مي

ده شما خصلت مردانگي رو رعايت كن بهـت اعتمـاد    بكنبد خدا مهرتو در دل همه قرار مي
  . »كنه مي

دليـل جـو حـاكم بـر فضـاي زورخانـه، وجـود اصـول مردانگـي و پهلـواني و سـنت             به
امانتداري هم در جنبه مادي و هـم در جنبـه معنـوي    . امانتداري در ميان آنها رشد يافته است

اما جنبـه معنـوي آن    ،شود تا پول شامل مي ءر است جنبه مادي از سپردن يك شيآن آشكا
سپردن خانواده است، ارزش اين به مراتب بيشتر از امانتداري مادي است و پهلوان آنقدر در 

عامر در زمينـه  . پذيرند عنوان يك امانتدار واقعي مي ميان مردم مورد اعتماد است كه او را به
دي بهشون، موقع تحويـل سـالم بهـت     امانت دادن، يك چيزي مي«: ويدگ رعايت امانت مي

حالا بيرون از «: كند ت امانتداري را روايت مينسعيد، نيز بخش ديگري از س .»گردونن برمي
كـاره و يـك اهـل محـل ايشـون را       توي يكي محل طرف پهلوونـه، زورخانـه   زورخانه مثلاً

خواد بره مسافرت كليد خونه خودشـو   مي شناسند و بهش اعتماد دارن طرف هست، مثلاً مي
حميـد معتقـد اسـت كـه بعضـي از      . »گه آقا اين كليد خونه ماست سپاره دست پهلون مي مي

سپردند به علت اعتماد زيادي كه به  هايشان را به دست پهلوان مي افراد در موقع سفر خانواده
مرشد نيز در . »ست پهلوانداد د خواست بره سفر خونوادشو مي هركسي مي«: پهلوان داشتند

داده دست پهلوان محـل،   زن و بچه شو مي ،خواسته بره سفر مرد اگر مي«: گويد باره مي اين 
  . »اينقدر به پهلوان اعتماد بوده

  گري اجتماعي حمايت .4-2

اي و  هـايي اسـت كـه افـراد زورخانـه      فعاليـت  اي از مجموعـه مراد از حمايتگري اجتمـاعي،  
صـورت فـردي، در قالـب     كار، در جامعه براي حمايت از افراد داراي مشكل چـه بـه   باستاني

حمايتگري از . دادند انجام مي) گلريزان، پا باز كردن(صورت جمعي  خلقيات پهلوان، چه به
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روني، زمـاني اسـت كـه    حمايت د. كند شود و به بيرون سرايت مي درون زورخانه شروع مي
زنند تا اگر مشكلي براي فـرد   زند، افراد دور او حلقه مي پهلوان در گود چرخ مي براي مثال

اين امر نمادي از حمايت است كـه در ايـن   . پيش آمد به او كمك كنند كه به زمين نخورد
. ر دهندي جامعه، سرلوحه كار خود قراتشود تا افراد آن را در زورخانه و ح مكان تمرين مي
كارها بـرادرن، چـون    زورخانه يعني برادري، زورخانه«: گويد كنندگان مي يكي از مشاركت

. گيريم، فتوت و جوانمردي، چون بايد دست هم رو بگيـريم  داريم يك درس واحد ياد مي
زنـن نخـوري    توي زورخونه وقتي كه ميري توي گود داري چرخ ميزنـي دورت حلقـه مـي   

  . »بيرونم بايد اجرا شه گيرن اين زمين دستتو مي
شـد، كـه در آن بـه     عنوان پاتوق يا لنگرگاه عياران محسوب مـي  زورخانه در گذشته به

امروزه هم افرادي . پرداختند المنفعه مي بحث و تفكر و همچنين اقداماتي جهت كارهاي عام
كـه  از آنجـا  . هـايي بـا هـم دارنـد     شوند در خارج از گود مـراوده  كه در زورخانه حاضر مي

كارن از هر قشـري از جامعـه هسـتند از قبيـل، بازرگـان، افـراد تحصـيلكرده، داراي         باستاني
رسـاني و   هاي شغلي پرنفوذ و غيره اين تنوع افراد با مناصب گونـاگون كـار كمـك    موقعيت

توي گود زورخانه كـه الان مـا   «: گويد سعيد در اين زمينه مي. كند حمايتگري را تسهيل مي
يس يـك  ئ ـر مـثلاً  ؛اي هسـت  شغلي بينمون هست، يكـي آزاده يكـي اداره  هستيم همه جور 

كنيم كارشو انجام  كنيم سفارششو مي جايي هست، اينجا مشكلي پيش بياد با هم صحبت مي
  . »ديم اينجوريم هست مي

اي  علاوه بر اينكه خود افراد زورخانـه  ،حمايتي ايجاد كرده است يفضاي ،جو زورخانه
ايـن  . اين سلوك به درون جامعه هم نفوذ كـرده اسـت   ،گيرند قرار ميزير اين چتر حمايتي 

سرپرست، يتيمان  خصوص كودكان بي ها در قالب تحت پوشش گرفتن نيازمندان به حمايت
صـورت   ها بـه  اما نكته مهم اين است كه اين كمك. استيا خريد دارو براي بيماران و غيره 

دليل جوانمردي رضايت ندارد كه ديگـران   به كننده يعني فرد كمك ،شود مخفيانه انجام مي
 ؛خواهد افراد تحت پوشش او هم متوجه اين امر شوند متوجه حمايتگري او بشوند حتي نمي

رسـاني در   اين فرهنگ كمك. آورند به جاي مي) ع(اين سنت را به تبعيت از حضرت علي 
الان هم «: گويد رابطه ميحميد در اين . كاران بسيار شايع است خود زورخانه و ميان باستاني

امـا لـو    ،دن ي هستن تحت پوشش قـرار دادن افـرادو، بهشـون نـون مـي     نتوي زور خونه كسا
بود تا نمرد يتيمـا نفهميـدن    )ع( فهمي كيا بودن اين حضرت علي دن تا وقتي نميرن نمي نمي
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 گم توي زورخانه هست اين رو بيرونم ميـارن و بـين   علي بوده اين فرهنگ و كمك كه مي
  . »خرن دن دارو مي شه پول مي كنند كسي مريض مي مردم هم مرامي رفتار مي

حمايتگري اجتماعي در زورخانه اشـكال گونـاگوني دارد، قالـب اصـلي آن گلريـزان      
هاي گوناگون، اسمي ندارند در واقـع نـوعي    هرچند اين شاخه. است كه گسترده شده است
ل مراسم و فرهنگ گلريزان بيرون آمـده  واضح است كه از د كمك كردن است، اما كاملاً

ه بـه جهـاني   ج ـبلكه بـا تو  ،در واقع حمايتگري محدود به منطقه يا افراد خاصي نيست. است
. گيـرد  ها در ديگر كشورها نيز اقـداماتي صـورت مـي    شدن و اطلاع از مشكلات ساير انسان

مثل قديم يك جور گلريزان مثل قديم نيست، شاخه دار شده، «: گويد حميد در اين باره مي
كنيم به زلزله زدگان سومالي، بم و افراد بيماري خاص مثـل تالاسـمي،    نيست، ما كمك مي

  . »سرطان و چيزهايي شبيه به اين
صـورت پنهـاني    ها هم بـه  كمك. گيرد كمك گلريزان با هماهنگي پهلوان صورت مي

: گويـد  د مـي مرش ـ. گرفته است كـه ريـا نشـود و اصـول جـوانمردي رعايـت شـود        انجام مي
گفـتن،   اومـدن بـه پهلـوان مـي     درمانده بود، ورشكست بود، مشكل داشت مشخص بود مي«

دادن، يـك   آمدن پول مـي  كرد در زورخانه و پنهاني مي اومد برنامه گلريزان رو اجرا مي مي
كننده ديگـري   مشاركت. »گذاشت رفت مي ريا مي اومد بي ذارن وسط، هركس مي لنگي مي

كـردن يـا افـرادي كـه      كسي مشـكل داشـت اهـالي اون جمعـو دعـوت مـي       مثلاً«: گويد مي
 شـه كـه اصـطلاحاً    شناختن يا از لحاظ مادي بهتر بودن كه هنوزم تو زورخونه انجـام مـي   مي

صـورت   هـا رو بـه   ريزون كه مياد هر كسي كه كمكي داشته باشـه، كمـك   گن گل بهش مي
  . »هدن به اون فردي كه مشكل دار كنن مي مخفيانه جمع مي

زورخانه به ايجاد يك فضاي حمايتي در ميـان افـرادي كـه ورزش زورخانـه را انجـام      
حـال ايـن   . شـود  هايي تقويت مـي  كند، اين جو حمايتي در قالب كمك دهند كمك مي مي

صـورت   رسـد كمـك بـه    اما به نظر مـي . شود صورت آشكار و يا پنهان انجام مي ها به كمك
. تـر اسـت   نزديـك ) ع(بيشـتر بـه الگـوي آنهـا يعنـي، علـي       زيـرا   ،پنهاني بيشتر اهميت دارد

هـاي   هاي ديگر در قالب رسوم گوناگون مثل گلريـزان كـه امـروز هـم داراي شـاخه      كمك
توان  اش از سطح محلي فراتر رفته و به سطح جهاني رسيده كه مي گوناگون شده و هم دامنه

  . شدن است ثر از جهانيتأگفت م
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  زيستي ساده .5-2

. اسـت زيستي، همان سادگي در پوشش، رفتار و زندگي ورزشكاران باستاني  سادهمنظور از 
شعار عياران اين بـوده اسـت   «: كند هانري كربن نيز به اين خصيصه در ميان عياران اشاره مي

خـدمت عيـاري    ،ام، اگر نـاني يـابم بخـورم واگرنـه     كه من مردي ناداشت، فقير و عيار پيشه
در واقـع  ). 1383، كـربن (» نم از بـراي نـامي كـنم نـه نـان     جوانمردي كنم و اگـر كـاري ك ـ  

، تختـي و  )ع(زيسـتي، حضـرت علـي     كاران در بسياري از مـوارد از جملـه در سـاده    باستاني
: گويـد  يكي از مشاركت كنندگان مي. دهند پورياي ولي را الگوي خود در زندگي قرار مي

كـار   گيريم و باسـتاني  ياد مي) ع(علي قيان تدر زورخانه، ما ساده زندگي كردنو از مولاي م«
اي رياكاري  گرايي و مدگرايي را به گونه كاران تجمل باستاني. »استتر از بقيه  ساده معمولاً

دوري كننـد و از سـوي    ،باشـد  كه ريا مـي  ين امور به واسطه اينا كنند از دانند و سعي مي مي
بلكـه در زنـدگي و    ،در پوشـش  كننـد، سـادگي نـه تنهـا     ديگر آن سادگي را امتياز تلقي مي

كنندگان به نقـد پوشـش ورزشـكاران     يكي از مشاركت. كنند وسايل منزل را هم رعايت مي
ها رو ديـدين   اين فوتبالي«: كند زيستي پهلوانان تأكيد مي پردازد و بر ساده ها مي ساير ورزش
شش، سـاده  شرت عجق وجق، ما اينجور نيستيم توي اين ورزش، پو تي ،پوشن شلوار لي مي

كـار نبايـد رياكـار باشـه، تـوي       است وسايل خونه آنها سـاده اسـت مـدگرا نيسـتن، باسـتاني     
 90كارهـا   زورخانـه «: گويـد  هاشـم قهرمـان كاراتـه مـي    . »هاي ديگر رياكاري هست ورزش

مهمان را در خانه هر چه هسـت،  «: گويد مي مرشد. »اند، ياد گرفتن كه ريا نكنن درصد ساده
  . »ماست و ، حتي نونهمان را بس است

كنـد كـه بعـد از     فوتباليست بوده اسـت، اذعـان مـي    كنندگان كه قبلاً يكي از مشاركت
شود و از آن موقع، پوشـش و رفتـار    رو مي هآمدن به زورخانه، با سادگي و ساده زيستي روب

كـه بيـان زورخونـه تيـپ و      ها بـودن قبـل از ايـن    خيلي«: كند خودش را با زورخانه همنوا مي
ا الان اومدن توي زورخانه، ديدن همه چيز معموليه ما ،كرده خصيت و اخلاقشون فرق ميش

از  ،رفـتم  فوتبـال مـي   عوض شده، مـن خـودم قـبلاً    و ساده هست، تيپ و شخصيتشون كاملاً
در واقع سادگي، يك الگوي رفتاري است كه به شكل . »وقتي اومدم زورخونه عوض شدم
حميـد   .تواننـد در آن قـرار بگيرنـد    راد هنجار شكن نمـي يك فشار هنجاري عمل كرده و اف

شناسـنش تـوي    كارها به رسـميت نمـي   كسي با تيپ ناجور بياد اين زورخونه«: كند اشاره مي
  . »زورخانه
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  غيرتمداري .6-2

غيرتمداري، مقوله ديگري است كه تأكيد بر اهميت ناموس و رعايت اصول اخلاقي نسبت 
عمليات ورزش و «: نويسد دويل در سفر نامه خود به ايران ميگاسپار . به جنس مخالف دارد

ايـن  (كننـد   ورزشكاران ايـران ازدواج نمـي   ،پايكوبي در بين ايرانيان بسيار مورد توجه است
» كننـد  ولي هرگـز بـا زنـي نزديكـي نمـي     ) مورد بين همه ورزشكاران عموميت نداشته است

   ).422 :1390، اربابي(
د وقتـي كـه محـور بحـث، نـاموس بـود بـا حـرارت سـخن          در هنگام مصاحبه بـا حمي ـ 

ها و جو حاكم بر ايـن ورزش   فوتباليست بوده، از فوتباليست گفت و خودش هم كه قبلاً مي
وي . كننـد  ها اصول اخلاقي را رعايت نمي اظهار نارضايتي كرده و معتقد بود كه فوتباليست

ها بـه آن احتـرام    اما فوتباليست. ي استمناموس در زورخانه داراي جايگاه مه كه معتقد بود
 اي كــلاً هــايي نيســتن روي نــاموس، زورخونــه اي ايــن جــور آدم زورخونــه«: گذارنــد نمــي

  . »حساسن
امـا آن را در چـارچوب اخلاقـي    . كـرد  هاشم، داشتن رابطه با جنس مخالف را رد نمي

: حفـظ شـود  اي كه رعايت اصول جوانمردي، مردانگي و غيرتمـداري   به گونه ،داد قرار مي
بينـي   اما اونطور كـه بگـي، نـامردي و تجـاوز مـي      ،به جنس مخالف بالاخره گرايش هست«

  . »ها مرام دارن اي زورخونه ،نيست
نبايـد بـه نـاموس    «: گويـد  مرشد مـي . دانند كاران، خود را امين ناموس مردم مي باستاني

مـين نـاموس مـردم    ورزش زورخانه ناموس پرسـته، زورخانـه كـار بايـد ا     ،ديگران نگاه كرد
مـا   ،آدم نبايـد بـه نـاموس مـردم نگـاه كنـد      «: گويـد  عامر قهرمان كشور نيز چنين مـي . »باشه

  . »كنيم احترامي به كسي نمي بي ،كنيم كارها به ناموس مردم نگاه نمي زورخانه
ــود نــام ائمــه   و همچنــين وجــود روحيــه جــوانمردي و پهلــواني در ميــان       )ع( وج

بــه نــاموس احتــرام  )ع(ائمــه چراكــه ،شــود ام بــه نــاموس مــيكــاران موجــب احتــر باســتاني
كنـد كـه رابطـه     شمردند، دين هم در اينجا حضـور پيـدا مـي    گذاشتند و آن را محترم مي مي

اي  شود كه نـاموس، مقولـه   كند، همه اين موارد با هم موجب مي خارج از اخلاق را نهي مي
ت از نـاموس خودشـان يـا ديگـران را     كاران وآنهـا حماي ـ  شود مورد احترام در ميان باستاني

و  )ع( اش داريـم از علـي   توي ايـن گـود همـه   «: گويد سعيد مي .مورد در اولويت قرار دهند
ذاشـتن و مـا هـم     زنيم و چون اينها خودشون به نـاموس احتـرام مـي    حرف مي )ع(ائمه اطهار
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روحيـه دفـاع   زنيم خواه ناخواه اين  كنيم و از جوانمردي حرف مي چون صحبت از اينها مي
حالا ناموس خودمون باشه يا ناموس غريبه، ناموس ديگرون  ،گيره از ناموس در ما شكل مي

كـار ايجـاد    نـوعي خـودكنترلي در باسـتاني    ،اين ويژگـي . »مثل ناموس خودمونه فرقي نداره
  . هاي عياري، افتادگي و حمايتگري اجتماعي است كرده است كه هماهنگ با ويژگي

 تلفيق با مذهب .7-2

ها و ذكرهاي مـذهبي رايـج اسـت، از     پنداري اشاره شد، همذات طور قبلاً در زورخانه همان
اما در ساير . و اين بخشي جداناپذير از اين ورزش شده است) ع(نام خدا گرفته تا ذكر ائمه 

در «: گويـد  مرشد مي. شود هاي ديني به اين وضوح مشاهده نمي ها اين ذكرها و نشانه ورزش
خـارج  ) عـج (شـويم و بـا نـام امـام زمـان      وارد مـي  )ع(ينؤمناين ورزش بـا نـام االله و اميرالم ـ  

   .»شويم مي
ها جملات و اشعار بر روي ديوار آنهـا نوشـته شـده اسـت جملـه       در بعضي از زورخانه

دليـل قرابـت    بـه . به نوعي نشانگر تاريخ سيسـتان در رسـم عيـاري اسـت    » بلوچ نامرد نيست«
بيننـد و از   مي) ع(كاران ميان اصول پهلواني و جوانمردي با حضرت علي  استانيزيادي كه ب

به آنها از لحاظ اعتقادي نزديك هست ارادت بيشتري نسبت بـه او دارنـد   ) ع(آنجا كه علي 
بـودن   )ع(و رهـرو علـي   )ع(تا جايي كه گود زورخانه و راه رسم زنـدگي را بـه خانـه علـي    

ين جهـاني دارد كـه مسـلماً فدراسـيون متناسـب بـا الگوهـاي        اين ورزش قوان. كنند تشبيه مي
كـارِ   براي مثال قانوني وجود ندارد مبني بر اينكه يـك باسـتاني  . المللي تنظيم كرده است بين

غيرمسلمان حتماً با غسل يا وضو وارد گود شود اما ايـن قـوانين نانوشـته در خـود زورخانـه      
شوند، امـا از ديـد خـود     اني، فرع محسوب ميل معنوي در بعد جهئاين مسا. شود رعايت مي

. گيرنـد  كارانِ اصيل و ايراني اين اخلاقيات و اعتقادات هستند كه در محور قرار مـي  باستاني
اي و ورزشي  كنندگان، پهلواني به زور نيست و برتري را به اصول حرفه طبق گفته مشاركت

ن اصـول اخلاقـي و معنـوي توسـط     بلكه اصل بر رعايت قوانينِ نانوشته يعني هما ،دهند نمي
تـرين اصـل    مهـم  ،اسـت ) ع(  گود، خانه حضرت علي«: گويد مرشد مي. كاران است باستاني

با وضو  تواند وارد شود بايد حتماً آدم مست نمي و اينه كه ناپاك نبايد وارد بشي، آدم جنب
كـر صـلوات   و ذ )ع(شي بـا اسـم ائمـه    از اولش كه وارد مي«: گويد حميد هم مي. »وارد شد
و صـلواته،   )ع( شي، زورخانه همـش ذكـر ائمـه    شي و با دعاي امام زمان خارج مي وارد مي
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هاشـم هـم بيـان    . »هاي ديگه يكي از اين حرفا داخلش نيست زورخونه مسجد دومـه  ورزش
هـاي ديگـه اخلاقياتشـم     اونجا هست نسبت به ورزش )ع(چون ذكر صلوات و ائمه«: كند مي

  . »خاصه حرمت داره
. دهـد  اي است كه اين مكـان را مقـدس نشـان مـي     ايگاه مذهب در زورخانه به گونهج

شوند كـه   قداست قائل شدن براي گود، تا جايي است كه براي آن نيرويي ماورايي قائل مي
گر مريضـي را  «: دهد گونه توضيح مي مرشد اين. قادر به حل مشكلات و رفع بلايا هم است

اگـر مريضـي بـوده كـه     . اي درد بـه درمـان دوا دارد هنـوز   از بر/ جوابش كرده دنياي طبيب
  . »آوردن زورخانه گوشه گود شفا بگيره ناعلاج بوده مي

عنوان خانه حضـرت   عنوان مسجد دوم مطرح است و هم به در مجموع، زورخانه هم به
نياز ورود به زورخانـه   ، جايي است كه داشتن وضو لازم است و اصل طهارت پيش)ع(علي 

افرادي كه در زورخانه حضـور پيـدا   . نوعي اعتقادات ديني در آنجا حكمفرماست است، به
رعايـت ايـن قـوانين نانوشـته معنـوي و      . اي هسـتند  داراي هويـت مـذهبي برجسـته    ،كنند مي

اخلاقي برايشان اهميت دارد و به نوعي روح اين ورزش يكي از عوامل اصلي درك تفاوت 
  . ها است اين ورزش با ساير ورزش

 تقابل قهرماني و پهلواني . 8-2

تقابل قهرماني با پهلـواني يكـي از مقـولات مهمـي اسـت كـه نشـانگر تغييـر و تحـولات در          
اين است كه قهرماني و پهلـواني داراي نقـاط    ،شود آنچه استنباط مي. ورزش زورخانه است
زمينـه  هـا در   در واقع تفـاوت عمـده ورزش باسـتاني بـا سـاير ورزش     . مشابه و تفاوتي هستند
  . اخلاق و رفتار است
كنندگان نشان داد كه امروزه جو پهلـواني و زورخانـه بـا     هاي مشاركت تحليل مصاحبه

. پهلواني و جوانمردي مثل گذشـته برجسـته نيسـت   . ايجاد فضاي قهرماني ضعيف شده است
هاي پهلواني بوده، كمرنـگ شـده مـرز ميـان زورخانـه و       ويژگي بارز زورخانه، كه خصلت

الان اين قهرماني كه آمـده  «: مرشد معتقد است. هاي ورزشي كمرنگ شده است رشتهساير 
مردانگي و همه چيـز رو فرامـوش    ،پهلواني ضعيف شده، فوتبال چيه؟ همه دنبال پول هستن

  . »كنه كردن قهرماني هم توي زورخانه مثل فوتبال داره غوغا مي
لطه بـر فضـاي زورخانـه اسـت     رسد جو رقابت و قهرمان شدن كه در حال س به نظر مي
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كنـد و از جـوانمردي، فقـط اسـمي      خصوص در ميان جوانان باز مـي  هرروز جاي بيشتري به
زورخانه داره با سيلي صورت خودشـو سـرخ   «: گويد باره مي اين حميد در. باقي مانده است

 كند كه باعـث تحـول زورخانـه شـده     هاشم نيز به جو رقابت جهاني اشاره مي. »داره نگه مي
اين زورخانـه، زورخانـه قـديم نيسـت الان رقابـت آمـده بينشـون مسـابقات جهـاني،          «: است
  . »المللي بين

كننده بود، جو زورخانه است كه رقابـت   كنندگان نگران آنچه براي برخي از مشاركت
كودكـان و خردسـالاني   . شـود  رسد نسل به نسل تشديد مـي  وارد آن شده است و به نظر مي

همان ابتدا با فضاي رقابـت و تـلاش بـراي عنـوان قهرمـاني       شوند از يت ميكه وارد اين فعال
. گرفتنـد  ديدند و ياد مـي  شوند و برخلاف قديم كه جو جوانمردي و پهلواني را مي آشنا مي

: گويـد  حميد مي. دهند تا پهلوان كودكان در زورخانه امروز الگوي خود را قهرمان قرار مي
شه ايـن بچـه از همـون اول رقابـت ديـده       تيم خردسالان مي ساله مياد عضو 9-10الان بچه «

گم بچه ميره توي فاز قهرماني، بچه همش رقابـت ديـده مثـل قـديم كـه روحيـات        يعني مي
   .»پهلواني نديده

كم جاي خود را باز  با حاكم شدن فضاي قهرماني در زورخانه مدال و ماديات، هم كم
طلبـي،   سادگي، عدم لذت(جوانمردي و فتوت  هاي زورخانه يعني كند و به نوعي ارزش مي

رسـد امـروزه قهرمـاني در ذهـن      بـه نظـر مـي   . گيرد نيز تحت شعاع قرار مي) كثير طرد بودن
در واقع علاقـه بـه قهرمـان شـدن و     . كاران بيشتر جا باز كرده است و مورد نظر است باستاني

قهرماني بخش مهمـي از  . وانرسيدن به رتبه و مقام، اولويت بيشتري دارد تا گرفتن لقب پهل
الان قهرمـاني اومـده الان هركسـي    «: گويـد  عامر مـي . ن شده استاكار مشغله ذهني باستاني

گفـتن   خواد به هر نحوي قهرمان بشه قديما مـي  توي ذهنش قرار گرفتن روي سكو مهمه مي
  . »پهلواني بهتره اما الان بايد بگم قهرماني

اين جو رقابتي و قهرماني، عملكـرد فدراسـيون    كنندگان در سلطه از ديدگاه مشاركت
كنـد و بـه جـاي     فدراسيون جوانان را براي قهرمان شدن تشويق مـي . نيز به نحوي مؤثر است

ايـن فدراسـيون تـوجهش همـش بـه ايـن       «: انديشـد  توجه به اصول پهلواني بـه قهرمـاني مـي   
  . »به مسائل ديگر توجهي نداره اصلاً و قهرماني و اينهاست

تر قائـل   تر و كوچك كنندگان معتقد بودند كه در گذشته مرزي ميان بزرگ مشاركت
الگو بودند، اما امـروز افـرادي كـه بـه زورخانـه       ،شدند و پيشكسوتان مورد احترام بودند مي
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خصوص جوانان كمتر به دنبال احترام نسبت به پيشكسوتان هستند در بيشتر موارد  آيند به مي
ديگر به دنبال فهـم مردانگـي و مـروت    . عنوان، جلب شده استتوجه آنها به كسب مدال و 

تر بود احترام همديگر را داشتند  قديم چهار نفر بزرگ«: گويد سعيد در اين زمينه مي. نيستند
 ،آينـد بـرا مـدالي كسـب كننـد      ارتا جوون ميهپرور شده چ الان جو طوري شده كه قهرمان

رن جـوانمردي چيـه مردونگـي چيـه اينجـور      تر ياد بگي ولي اينكه بيان يك چيزي از بزرگ
فهمـه زمـان    دادن معتقد بودن چيزي نمي نيستن اما الان كمرنگتر شده زمان قديم بچه را نمي

  . »ينده اين ورزش رو ياد بگيرهآحالا اين بچه بايد براي 
ي با سلطه فضاي قهرماني و ماديات، جو پهلواني زورخانه در حـال تضـعيف   لطور ك به

زنـد و از سـوي    مچنين ورود كودكان با تفكر قهرماني بـه ايـن امـر دامـن مـي     ه. شدن است
هاي فدراسيون كـه معطـوف بـه سيسـتم ورزش مـدرن اسـت موجـب         ديگر ساختار و برنامه

هاي سنتي اين ورزش گشته و به تخريب جـو زورخانـه دامـن     توجهي به ساختار و ارزش بي
  . زده است

 هاي جديد نفوذ ارزش .9-2

. گيرد هاي گذشته را مي شود كه به تدريج جاي ارزش هايي اشاره مي وله به ارزشدر اين مق
هاي جديد را به همـراه آورده   هاي جديد نگرش ها نشان داد كه سلطه ارزش تحليل مصاحبه

كنـد   كننده است، با اشاره به اوضاع اقتصادي، اذعان مي ترين مشاركت عامر كه جوان. است
الان با اين وضـع اقتصـادي خـب آدم بـرود سـمت      «: نه پهلواني كه پول در قهرماني است و

  . »قهرماني پول گيرش مياد اما پهلواني نه
جـو   كـه  او معتقـد اسـت   .مرشد نيز متوجه تفاوت ميان نسل جديد و قديم شـده اسـت  

آورنـد از لحـاظ فكـري و     جواناني كه به ايـن ورزش روي مـي   .كنوني بسيار متفاوت است
هـا از روي عشـق و علاقـه و نـه بـراي       در گذشـته پيشكسـوت  . ا متفاوتنده اخلاقي از قديمي

اما امـروزه جوانـان بـه مسـائل مـادي، رتبـه و        ،يافتند درآمد و ثروت در زورخانه حضور مي
كاري به پـول نيسـت ورزش باسـتاني، عشـق بـه وطـن و پهلـواني و        «: دهند مدال اهميت مي

متفاوتنـد از ايـن قـديميا ايـن جديـديا       نه اصلاًمردانگي بهتره، الان اون كسايي ميان زورخو
قـديميا از روي عشـق ميـان امـا     . تو خط قديميا نيستن فكرشون، مرامشون و اخلاقشون اصلاً

آنچـه مسـلم اسـت تضـعيف اصـول پهلـواني در ورزش        .»جديديا براي رتبـه و مـدال ميـان   
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ام هـم تضـعيف   هـايي از قبيـل احتـر    زورخانه است كـه بـه تبـع آن اصـول اخلاقـي و ارزش     
ببـين كـم كـم اون بـوي     «: دهـد  گونه شرح مـي  هاي جديد را اين هاشم نفوذ ارزش. شود مي

شـيم ايـن پهلـواني     هر چي داريم وارد نسل جديـد مـي   ،شه پهلواني داره از زورخانه كم مي
اگر زورخونه مثل قديم بود خيلي خـوب بـود اخلاقـي بـود      ،الان بد شده ،شه داره كمتر مي
  . »رن اونجا هايي هستن هرجا پول بيشتر بدن مي آدم ،الان پوليه حرمتي بود،

 كـه  آنهـا معتقدنـد   .ها نيست اي چنين جوي مورد پسند ورزشكاران باستاني و زورخانه
هاشم كه خودش قهرمان كاراته است نگران . ها و اصول اخلاقي كمرنگ شده است حرمت

زد رو  اون موقع پيشكسوت حرفي مي قديما«: كند وي اشاره مي. اين وضعيت زورخانه است
  . »گفتن بنده خدا خاك گود رو خورده اما الان چي؟ زدن مي حرفش حرفي نمي
هاي جديد، پيامدهايي از جملـه ضـعف اعتمـاد و كمرنـگ شـدن اصـول        سلطه ارزش

مينو تصور كرد وتوان وضع موجود را همچون بازي د جوانمردي را در پي دارد در واقع مي
هـاي   حميد در مورد ضعف ارزش. شود ها مي ك قطعه منجر به افتادن ساير قطعهكه افتادن ي
داده دسـت پهلـون امـا الان ديگـه      قديما اطمينـان بـوده زن خودشـو مـي    «: گويد پهلواني مي

طور كلي، روندي كه نسل جديد دنبـال   به. »از بين رفته ،اينجور نيست اون حرفا ديگه نيست
الان بهت بگن قهرمـان فـلان   «: عامر معتقد است. اندوزي است طلبي و ثروت كند شهرت مي

  . »پهلوان جلب توجهي نداره كنه تا بگن پهلوان، اصلاً اي بيشتر جلب توجه مي رشته

 گيري  نتيجهبندي و  جمع. 3

مثابه يـك نهـاد ورزشـي و اجتمـاعي      استنتاج كرد كه زورخانه به چنينتوان  طور كلي مي به
در ايـن پـژوهش   . داراي كاركردهايي بوده و در گذر زمان متأثر از محيط خود بوده اسـت 

كـاري و زورخانـه و همچنـين فهـم و توصـيف       در پي درك فضـاي سـنتي ورزش باسـتاني   
د شاي، نه مقوله استخراج  ه زمينهشناسي نظري كارگيري روش هتغييرات اين نهاد اجتماعي با ب

حمـايتگري   ،معتمـد بـودن  ، افتـادگي و جـوانمردي   ، گرايـي و حماسـي   ملي: كه عبارتند از
نفـوذ   و تقابـل قهرمـاني و پهلـواني    ،تلفيـق بـا مـذهب    ،غيرتمـداري  ،زيسـتي  ساده ،اجتماعي
ت دارد كنندگان دلال گرايي و حماسي بر هويت ملي مشاركت مقوله ملي. هاي جديد ارزش

از آنجــا كــه بعــد ملــي بــا  .و همچنــين نشــان از ملــي بــودن و بــومي بــودن ايــن ورزش دارد
. هاي شاهنامه پيوند خورده است، اشعار فردوسي جايگاه مهمـي در زورخانـه دارنـد    اسطوره

به نوعي ايـن حـس در    ،كنند كاران ايجاد مي اين اشعار حس شجاعت و غرور را در باستاني
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افتـادگي و  . كنـد  پـذير مـي   بـه شـكل خـاص آنهـا را جامعـه      و شود وني ميكاران در باستاني
بخشـي از هويـت برجسـته     و شود جوانمردي كه از محورهاي اساسي زورخانه محسوب مي

كاران و  ويژگي افتادگي در زورخانه در قالب رفتار زورخانه. دهد كاران را شكل مي باستاني
عنـوان يكـي ديگـر از     معتمـد بـودن بـه   . ه اسـت جا باز كرد در قالب مناسك زورخانه كاملاً

ــه ــتاني  خصيص ــاي باس ــاير       ه ــين س ــه و همچن ــا جامع ــت ب ــل مثب ــه در تعام ــاران اســت ك ك
بـه   ،انـد  كاران همواره امانتداران معتمـدي بـوده   باستاني. كارارن به وجود آمده است باستاني

دسـت آنهـا    شـان را بـه   نحوي كه برخـي افـراد در هنگـام مسـافرت، حتـي خانـه و خـانواده       
رساني و حمـايتي زورخانـه    سنت كمك همقوله حمايتگري اجتماعي نشان دهند. سپردند مي

رساني در زورخانه امروزه در بـه دو شـكل    كمك. هم در قالب سنتي و هم جديد آن ؛است
اي در  يكي به شـكل گلريـزان كـه شـامل رعايـت آداب و رسـوم زورخانـه        :گيرد انجام مي

اي  ديگري به شكل نوين آن كه ديگر به رعايـت آداب زورخانـه   و شود كمك رساندن مي
. گيـرد  كمك به شكل ساده و مستقيم يعني پرداخت نقدي انجام مـي  شود، اصولاً توجه نمي

بلكـه شـامل كمـك بـه      ،ها ديگر در محـيط زورخانـه و ميـان اعضـا نيسـت      همچنين كمك
   .شود زدگان و غيره در سراسر جهان مي بيماري خاص و زلزله
و پهلواناني چـون پوريـاي ولـي و تختـي      )ع( زيستي از حضرت علي پهلوانان در ساده

. گيرنـد  زيستي را در پيش مي پنداري با اين الگوها سنت ساده ذاتمگيرند و براي ه الگو مي
هاي پهلواني و فضاي مـذهبي   دليل خصلت هاي ديگر به در اين ورزش نسبت به ساير ورزش

كاران نسبت به جنس مخـالف حسـاس بـوده     ز اسطورها، زورخانهآن همچنين الگوپذيري ا
همـه زنـان    ،شود احترام به زنان، محدود به خويشاوندان نمي. شوند براي آنها احترام قائل مي

آنها تمـامي اصـول اخلاقـي را رعايـت كـرده و خـود را امـين        . شود طور عام شامل مي را به
  . دانند ناموس مردم مي

جو پهلواني با توجه به ظهـور   :دهد اي است كه نشان مي لواني مقولهتقابل قهرماني و په
بـه  . هـا تحـت تـأثير قـرار گرفتـه اسـت       رسانه و هاي جديد مانند جهاني شدن، مدرنيته پديده

هـاي جديـدي چـون قهرمـاني و      نوعي پهلواني رنگ باخته است و جـاي خـود را بـه ارزش   
در ميان جوانان موجب شده نسبت به اصول  ويژه نفوذ جو قهرماني به. كسب رتبه داده است

هـاي جديـد در چنـد نقطـه داراي      توجه شوند، نفـوذ ارزش  مردانگي و خصايص پهلواني بي
تغييـر نگـرش و    اهميـت دارد، امـا آنچـه    ،اشتراكاتي با مقوله تقابل قهرماني و پهلـواني دارد 
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هـاي سـنتي و    ارزشهاي جديد به وجود آمده كه بـا   بينشي است كه در نتيجه رسوخ ارزش
عــدم دنيــاطلبي از جملــه  و بــراي مثــال گمنــاني. گــراي زورخانــه در تعــارض اســت جمــع
خصـوص جوانـان    بـه  ،كـاران امـروز   هاي سنتي اين ورزش هستند كه در نـزد باسـتاني   ارزش

تلفيـق بـا مـذهب نمايـانگر برجسـتگي هويـت مـذهبي زورخانـه و         . جايگاه جنـداني نـدارد  
صـرفاً مـذهب شـيعه     ،شـود  هب شامل انـواع مـذاهب در ايـران مـي    مذ. كاران است زورخانه

پايه اين ورزش با ديـن زردشـت و ميتراسـيم گـره      ،همان طور كه اشاره شد و مدنظر نيست
. انـد  و بر غناي آن افزوده  ها بر آن تأثير گذاشته خورده و در ادامه مذهب اسلام و ساير آيين

براي مثال شكل . هاي مختلف هستند نماد آيينسازي شدند كه  در اين مقوله مواردي شفاف
در اينجـا نيـز   . گود، ساختمان خود زورخانه، مناسك و اذكاري كه در زورخانه رايج اسـت 

كه ردجين در تحقيـق خـود   چنان ،ورزش باستاني از سويي تحت تأثير پديدهاي جديد است
همين موجب شده  گذار است بين سنت و مدرنيسم ورزش باستاني در حال :عنوان كرده بود

دليـل ريشـه ورزش باسـتاني در     از سوي هـم بـه  ) Ridgeon, 2007(رو شود  ههايي روب با چالش
هـاي نوظهـور باخاسـتگاه     وآيين جوانمردي، پديـده ) اسلامو  ميترايسم، زردشت(هنر، دين 

  . جهت نيستند كهن اين ورزش هم
ها به دست  مقولات و دادهمل عميق در أمقوله هسته اين پژوهش كه بعد از پالايش و ت

مثابـه يـك نهـاد     زورخانـه بـه  : عبـارت اسـت از   ،كنندگان نيز رسيد آمد و به تأييد مشاركت
عنوان نهاد اجتماعي  زورخانه به .1: هسته مقوله بر دو پديده تأكيد دارد. اجتماعي رو به افول

هـاي انسـاني را در    شعنوان يك نهاد، ارز نهادي رو به افول، بدين معني كه زورخانه به .2و 
هاي زورخانه حفظ خصايل جوانمردي، حمايـت از افـراد    از كاركرد. كند جامعه تقويت مي
در واقع زورخانه كاركردهـاي  . استديده و سبك زندگي ساده در جامعه  ضعيف و آسيب

كنشـگران زورخانـه، يعنـي    . ورزشي داشته است اجتماعي به مراتب فراتر از يك نهاد صرفاً
از سوي . كشيدند اي را بر دوش مي هاي اجتماعي سازنده كاران در طول تاريخ نقش باستاني

عنوان يك نهاد اجتماعي فعـال ماننـد گذشـته در جامعـه حضـوري       ديگر زورخانه امروزه به
ينـد  اهـاي سـنتي حـاكم بـر زورخانـه تحـت تـأثير فر        ارزش به سـخن ديگـر،  . برجسته ندارد

هـاي سـنتي    هاي نويني جايگزين ارزش واقع به آرامي ارزشدر . اند مدرنيزاسيون قرار گرفته
خاكي بودن،  و هايي چون جوانمردي، سادگي، گمنامي ارزش. و اصيل زورخانه شده است

عـدم توجـه بـه مردانگـي      و اندوزي، كسب شـهرت  هاي چون ثروت جاي خود را به ارزش
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رسـد بيشـتر موجـب     يشـود بـه نظـر م ـ    هايي كه از اين نهاد مـي  از طرفي حمايت. داده است
هـاي مثبـت زورخانـه     مجموع اين عوامل موجب شده كاركرد. ده استشتضعيف زورخانه 

دهنـده رو بـه افـول     اين امر خـود نشـان  . اي در جامعه پيدا كند شده و جايگاه حاشيه تضعيف
كـاري   نتيجه گرفت كه نقش زورخانه و باستاني چنينتوان  در واقع مي. رفتن زورخانه است

  . نهاد اجتماعي ـ ورزشي مؤثر به يك نهاد ورزشي مدرن تقليل يافته استاز يك 
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